
پرسش ٧١٨: زنی از شوهرش شکایت می کند و طلاق می خواهد 

الـسؤال/ ٧١٨: الـلھم صـل عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین وسـلم تسـلیما 
كـثیراً.. بـسم الله الـرحـمن الـرحـیم والحـمد I رب الـعالـمین، السـلام عـلیكم ورحـمة الله 

وبركاتھُ. 

الـلهم صـل علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و سـلم تسـلیماً کثیراً... بـسم الـله 
الرحمن الرحیم والحمدلله رب العالمین. سلام علیکم و رحمة الله و برکاته. 

مـوضـوعـي خـاص جـدا ومسـتعجل واتـوسـل لـكم رفـعھ لـلإمـام لأنـني تـركـت مـلة قـوم 
لا یـؤمـنون لا حـل الا مـن امـامـي احـمد (عـلیھ السـلام) لانـھ ولـي امـري واولـى مـني 
بنفسـي إلـى امـامـي الـمظلوم، وصـي أبـیھ، وحـبیب قـلوبـنا إلـى اخـر نـفس، أحـمد 
الـحسن الـمنصور بـاI وبمحـمد وبـعلي والأئـمة لا اعـرف مـن أیـن ابـدأ، لـكني اتـمنى ان 

تصلكم الصورة كما ھي.. مشكلتي مع زوجي ابو ابنتي.. 

مـورد بـنده واقـعاً خـاص و فـوری اسـت. از شـما می خـواهـم آن را بـه امـام عـرضـه کنید؛ چـرا 
که مـن آیین گـروهی را تـرک گـفته ام که ایمان نـدارنـد و راه حـلی جـز از امـام مـن احـمد(ع) 
سـراغ نـدارم؛ چـرا که او ولیّ امـر مـن و از مـن بـه خـودم، سـزاوارتـر اسـت. بـه امـام مـظلوم مـن، 
وصیّ پـدرش و حبیب دل هـای مـا تـا آخـرین نـفس، احـمدالـحسن، یاری شـده تـوسـط 
خــداونــد، محــمد، علی و امــامــان. نمی دانــم از کجا شــروع کنم. امیدوارم وضعیت را 

همان طور که هست، به شما برسانم.... مشکل من با شوهرم، پدر دخترم می باشد.... 

مـنذ 7 اشھـر وانـا اسـكن مـع اھـلي لانـني اخـتلفت مـعھ حـیث انـھ لا یـبیت فـي الـمنزل 
ولا یھـتم بـي ولا بـطفلتھ ولـھ عـلاقـات مـع اخـریـات یـقوم بـمحاورتـھن عـن طـریـق 
الانـترنـت. الـمھم ان مـشاكـلنا كـثیرة وكـلھا بسـبب بـعده عـني وعـند الـبیت وانـشغالـھ. 
فـھو لـھ حـیاتـھ الـخاصـة وعـملھ كـما یـقول. لـم یـكن یـریـد ان یـكون لـنا اولاد لانـھ یتحـدث 



عـن الـطلاق فـي كـل یـوم ومـع كـل مـشكلة مـھما كـانـت تـافـھ. واحـیانـا احـس انـھ صـار 
یختلق المشاكل معي خصوصا في الاونة الاخیرة. 

٧ مـاه اسـت که مـن بـا خـانـواده ام زنـدگی می کنیم؛ زیرا بـا او اخـتلاف دارم. او در خـانـه 
نمی خـوابـد و بـه مـن و کودکش اهمیتی نمی دهـد و بـا کسان دیگری که از راه اینترنـت بـا 
آنـها صـحبت می کند، رابـطه دارد. مـهم این اسـت که مشکلات مـا بسیار اسـت و هـمه 
اینها بـه خـاطـر دوری او از مـن و از خـانـه و دل مـشغولی هـای او می بـاشـد. آن گـونـه که 
خـودش می گـوید، زنـدگی و کار خـاصی دارد. او نمی خـواهـد فـرزنـدانی داشـته بـاشیم؛ زیرا 
هـر روز و بـا هـر مشکلی هـرچـند کوچک، سـخن از طـلاق  بـه میان می کشد. گـاهی حـس 

می کنم که  خصوصاً اواخر، او مشکلاتی را برای من به وجود می آورد. 

شـاء الله ان نـرزق بـبنت عـمرھـا 1ونـص الان. وتـسكن مـعي. ھـو مـصر عـلى 
الـطلاق ولا سـبب لـدیـھ الا انـنا لـم ننسجـم مـعا وانـني لا انـاسـبھ واخـتلق مـشاكـل. ولانـني 
اعـرف ان ابـغض الـحلال عـند الله الـطلاق حـاولـت مـعھ الـكثیر واھـلي حـاولـوا مـعھ ان 

نرجع ونعیش متحابین في الله متسامحین خصوصا ان لنا بنت.. 

خـداونـد خـواسـته اسـت که دخـتری روزی مـان شـود که اکنون یک سـال و نیم دارد و بـا 
مـن زنـدگی می کند. او بـر طـلاق اصـرار دارد و هیچ دلیلی هـم نـدارد جـز اینکه مـا کفو هـم 
نیستیم و مـن مـناسـب او نمی بـاشـم و مشکلاتی را بـه وجـود آورده اسـت. از آنـجا که مـن 
می دانــم مــبغوض تــرین حــلال از نــظر خــداونــد طــلاق اســت، بــا او بسیار راه آمــده ام و 
خـانـواده ام نیز بـا او راه آمـده انـد تـا بـازگـردیم و در راه خـداونـد و بـا چـشم پـوشی زنـدگی کنیم؛ 

خصوصاً اینکه یک دختر هم داریم.... 

وانـھ ھـو الـمذنـب ولا ابـرئ نفسـي ان الـنفس لامـارة بـالـسوء. ھـو رادود حسـیني 
ومـتكبر جدـا ویـعتقد انـھ افـضل شـئ عـلى وجـھ الارض.. احـببتھ مـن كـل قـلبي والـشھادة 
I كـان حـسن مـعي فـي اول اشھـر مـن زواجـنا لـكنھ تـغیر كـثیرا بـعد سـنة والـیوم بـعد 5 

سنین زواج قرر الطلاق.. صبرت علیھ كثیرا وعلى تصرفاتھ ومعاملتھ لي. 



او گـناهکار اسـت و مـن نیز خـودم را بی گـناه نمی دانـم؛ چـرا که نـفس امـاره بـه بـدی 
دسـتور می دهـد. او مـداح حسینی اسـت و واقـعاً تکبّر دارد و فکر می کند بهـترین فـردِ روی 
زمین اسـت.... بـا تـمام وجـودم او را دوسـت می داشـتم. خـداونـد گـواه اسـت که مـاه هـای اول 
ازدواج مـان بـا مـن خـوب بـود، ولی پـس از یک سـال تغییر کرد و امـروز پـس از پـنج سـال از 
ازدواج مـان سـخن از طـلاق و جـدایی بـه میان می آورد. در بـرابـر او، رفـتارهـا و کارهـایش 

نسبت به خود بسیار صبر کردم؛ 

لـكنھ لا یـریـد سـوا الـطلاق وقـال لـي انـني طـالـق امـام اھـلي واھـلھ ونـاس كـثیرة 
یـعرفـون انـھ لا یـریـد الـعودة بـعد ان حـاولـو اقـناعـھ فـوافـقت عـلى الـطلاق كـما اراد. لـكنھ 
الان یـطلب ان اسـتغني عـن حـقوقـي ومـنھا الـمؤخـر وان اوقـع لـھ عـلى ان لا اتـزوج 
وارجـع لـھ الـطفلة اذا تـزوجـت.. وھـو لـم یـجالـسھا سـوا اشھـر قـلیلة ولـم یـنفق عـلي ولا 

علیھا طوال ھذه الفترة 7 اشھر.. 

ولی او جـز طـلاق و جـدایی چیزی نمی خـواهـد و بـه مـن گـفته اسـت که مـن در حـضور 
خــانــواده ام و خــانــواده ی او طــلاق داده شــدم. بسیاری از مــردم می دانــند که پــس از 
تـلاش هـای بسیار بـرای قـانـع کردن او، قـصد بـازگشـت نـدارد و هـمان طـور که او خـواسـت، بـه 
طـلاق راضی شـدم. ولی او اکنون می خـواهـد که از حـقوق خـودم صـرف نـظر کنم.....و 
اینکه تعهـد بـدهـم که ازدواج نکنم و اگـر ازدواج کنم، کودک را بـه او تـحویل دهـم.... در 
حـالی که او فـقط چـند مـاه انـدک بـا او بـود و در طـول این ٧ مـاه بـه مـن و او نـفقه ای پـرداخـت 

نکرده است.... 

واذا فــعلت ذلــك فــیطلقني وان لــم اقــبل بشــروطــھ الــتي ھــي حــق مــن حــقوقــي 
فسـیتركـني مـعلقة كھـذا.. انـا لا افـكر بـالـزواج ابـداً.. ولـكني لا اریـد الـتوقـیع عـلى 
شـئ.. یـعني لا انـا مـتزوجـة ولا انـا مـطلقة.. مـع الـعلم انـھ طـلقني بـالـمحكمة ولـكني اریـد 

ان اتطلق منھ حسب الشرع.. 



اگـر چنین کنم، طـلاقـم می دهـد و اگـر شـروطی را که حقی از حـقوق مـن اسـت، نـپذیرم، 
مــرا همین طــور بــلاتکلیف نــگه می دارد.... مــن اصــلاً بــه ازدواج فکر نمی کنم.... ولی 
نمی خـواهـم این مـوضـوع را مکتوب نـمایم.... یعنی مـن نـه شـوهـردار هسـتم و نـه مـطلقه.... 
بـا تـوجـه بـه اینکه او مـرا در دادگـاه طـلاق داده، ولی مـن می خـواهـم بـراسـاس شـرع از او 

جدا شوم.... 

لانـني اسـكن فـي اوروبـا واخـرج الـى الـعمل ولـي حـوائـج خـارج الـمنزل وكـل ذلـك 
یـحتاج الـى اذن مـن الـزوج..وانـا مـا زلـت عـلى ذمـتھ بـاالاسـم فـقط فـھو لا یـرانـي ولا 

یسأل عنا.. 

چـرا که مـن در اروپـا زنـدگی می کنم و بـرای کار بیرون می روم و بیرون از خـانـه، نیازهـایی 
دارم و هـمه ی اینها بـه اجـازه ی شـوهـر نیاز دارد.... و تـا حـال حـاضـر فـقط نـام مـن بـر او 

می باشد ولی او نه مرا می بیند و نه از من سراغی می گیرد.... 

یـا امـامـي یـا احـمد اریـد حـل.. كـیف اتـصرف مـع اشـباه الـرجـال اریـد الـطلاق مـنھ 
واریـد ان اكـون حـرة واتـفرغ لـتربـیة ابـنتي ولاھـتمام بـدیـني وبـدعـوتـكم الـمباركـة لانـني 

سئمت المشاكل ومن الذین لا یخافون الله في شئ. ھل یمكن ان تطلقني منھ؟؟ 

امـام مـن، احـمد! راه حـلی می خـواهـم.... بـا کسی که فـقط شـبیه مـردان اسـت، چـگونـه 
رفـتار کنم؟ می خـواهـم از او جـدا شـوم و می خـواهـم آزاده بـاشـم و وقـتم بـرای تـربیت دخـترم 
و تـوجـه بـه دینم و دعـوت مـبارک شـما آزاد بـاشـد؛ چـرا که مـن از مشکلات و از کسانی که 

اصلاً از خدا ترسی ندارند، به ستوه آمده ام. آیا می توانم از او جدا شوم؟ 

ام لـحضرتـك یـا سـیدي حـل اخـر سـألـتكم بـاI ان تـصل رسـالـتي لـلامـام لانـي فـي 
حـالـة نفسـیة سـیئة كـذلـك اھـلي.. انـا انـصاریـة جـدیـدة واھـلي عـلى وشـك الـلحوق بـي 

بحول الله وقوتھ.. والحمد I الذي لا یحمد على مكروه سواه. 



یا آقـای مـن، شـما راه حـل دیگری دارید؟ شـما را بـه خـدا، نـامـه ام را بـه امـام بـرسـانید. مـن 
و همچنین خـانـواده ام در وضعیت روحی بـدی بـه سـر می بـریم.... مـن بـه تـازگی انـصاری 
شـده ام و خـانـواده ام بـا حـول و قـوه ی خـداونـد، نـزدیک اسـت بـه مـن بپیونـدنـد... سـتایش 

خداوندی را که بغیر از او در دشورایها لایق سپاس نیست. 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمد I رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین 

وسلم تسلیماً كثیراً. 

پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمدلـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 

سلم تسلیماً کثیراً. 

إذا كـان قـد طـلقك أمـام شـھود مـن أھـلك وأھـلھ، وكـنت قـد انـتقلت مـن آخـر 
طھـر مـسك فـیھ إلـى طھـر آخـر فـأنـت مـطلقة مـنھ شـرعـاً، وإن كـنت تعیشـین 
فـي بـیت أھـلك فـترة انـتقالـك مـن الطھـر الـذي مـسك فـیھ إلـى الطھـر الأخـر أي 
أنـھ كـان غـائـباً عـنك فـفي ھـذه الـحال یـصح الـطلاق وان كـنت أنـت حـائـضاً حـال 
الـطلاق، وإذا لـم تـتراجـعا بـعد ھـذا الـطلاق حـتى انتھـت عـدّة الـطلاق فـأنـت 
الآن مـطلقة ولـیس لـھ أي حـق وتـتعامـلین مـعھ كـغیره مـن الـرجـال مـن غـیر 

المحارم. 
اگـر تـو را در حـضور شـهودی از خـانـواده ی خـودت و خـانـواده ی خـودش طـلاق داده 
اسـت و تـو از آخـرین پـاکی که بـا تـو آمیزش کرده اسـت بـه پـاکی دیگری مـنتقل شـده ای، از 
نـظر شـرعی مـطلقه هسـتی؛ و اگـر در مـدت مـنتقل شـدن تـو از آخـرین پـاکی که بـا تـو 
آمیزش کرده بـه پـاکی دیگر در خـانـه ی خـانـواده ات زنـدگی می کردی  ـیعنی او بـا تـو نـبوده 
اسـت ـ در این صـورت، طـلاق صحیح اسـت، هـر  چـند که در حـال طـلاق حـایض بـوده 



بـاشی؛ و اگـر پـس از این طـلاق تـا زمـانی که عُـدّه ی طـلاق بـه پـایان رسـد بـه یکدیگر رجـوع 
نکرده بــاشید، اکنون مــطلقه هســتی و او هیچ حقی نــدارد و بــا او مــانــند بقیه ی مــردان 

نامحرم برخورد کن. 

وحـتى الـطلاق فـي الـمحكمة لـو أنـھ طـلقك بـحضور شـھود وكـنت أنـت فـي 
طھر لم یمسك فیھ فالطلاق صحیح. 

حتی در مـورد طـلاق در دادگـاه نیز اگـر او تـو را در حـضور شـهودی طـلاق داده و تـو در 
پاکی بوده باشی و با تو آمیزش نکرده باشد، طلاق صحیح است. 

وأمّـا مـطالـبتھ لـك بـالـتنازل عـن حـقوقـك رغـم أنـھ ھـو مـن طـلقك فھـذا عـمل 
بـاطـل وغـیر شـرعـي ولا یـحق لـھ أن یـطالـبك الـتنازل عـن حـقوقـك الشـرعـیة 
وحـضانـة الـطفلة مـن حـقك شـرعـاً إن كـان أبـوھـا غـیر مـؤمـن بـالـحق ولـیس لـھ 

أن یطالبك التنازل عنھا. 
امـا درخـواسـت او از تـو بـرای کوتـاه آمـدن از حـقوق خـودت، بـا تـوجـه بـه اینکه او کسی 
اسـت که تـو را طـلاق داده، خـواسـته ای بـاطـل و غیرشـرعی اسـت و حـق نـدارد از تـو 
درخـواسـت نـماید که از حـقوق شـرعیّت کوتـاه بیایی و اگـر پـدر مـؤمـن بـه حـق نـباشـد، 
سـرپـرسـتی کودک از حـقوق شـرعی تـو می بـاشـد و نمی تـوانـد از تـو بـخواهـد از آن چـشم پـوشی 

کنی. 

وإذا لـم یـحصل الـطلاق الشـرعـي بشـروطـھ الـمتقدمـة الـتي بـینتھا لـك 
والـمبینة فـي كـتاب الشـرائـع وتـریـدیـن حـكماً بـالـطلاق مـنھ فـیمكنك أن تـوصـلي 
لـھ ھـذا الـجواب أو مـعناه وتـطلبي مـنھ أن یـرفـع رسـالـة لـلموقـع خـلال شھـر 
مـن تـاریـخ تـبلیغك لـھ ویشـرح فـیھا مـوقـفھ كـما فـعلت أنـت حـیث إن الـحكم 
یـتطلب الـسماع مـن الـخصمین وفـقكم الله وسـدد خـطاكـم، وفـي حـال إھـمالـھ 



الـرد خـلال مـدة 30 یـومـاً یـمكنك بـعدھـا أن تـرفـعي رسـالـة بـطلب الـطلاق مـنھ 
إن لـم تـكونـي أنـت مـطلقة مـنھ فـعلاً فـیما سـبق، وفـي الـرسـالـة اكـتبي اسـمك 

كاملاً واسمھ كاملاً وإن شاء الله بعدھا ترسل لك شھادة طلاق شرعیة. 
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اگـر طـلاقِ شـرعی بـا شـروط پیشین که بـرایت بیان کردم و در کتاب شـرایع مـشخص 
اسـت، حـاصـل نشـده بـاشـد و حکم طـلاق از او را می خـواهی، می تـوانی این پـاسـخ یا 
مـضمون آن را بـرایش بـفرسـتی و از او درخـواسـت کنی طی یک مـاه از ابـلاغ بـه او نـامـه ای 
بـه سـایت بـنویسد و در آن وضعیتش را شـرح دهـد بـه هـمان صـورتی که شـما انـجام دادی؛ 
چـرا که صـدور حکم، نیازمـند بـه شنیدن از دو طـرف می بـاشـد. خـداونـد بـه شـما تـوفیق دهـد 
و گـام هـایتان را اسـتوار بـدارد. در صـورتی که نسـبت بـه پـاسـخ دادن طی ٣٠ روز کوتـاهی 
نـماید، پـس از آن می تـوانی نـامـه ای بـرای درخـواسـت طـلاق از او بـنویسی؛ الـبته اگـر بـا تـوجـه 
بـه آنـچه پیش تـر بیان شـد، مـطلقه نـباشی. در نـامـه، نـام کامـل خـودت و نـام کامـل او را 

بنویس و ان شاء الله پس از آن، گواهی طلاق شرعی برایت فرستاده خواهد شد. 
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